
کرم غیرمستقیم
اســتاد  یــک  پیــش  ســال  چنــد 
دانشــگاه ایرانــی کــه هرجــا پرچــم 
اسراییل می‌دید سینه‌خیز می‌رفت 
تــا آن را لگــد نکــرده باشــد، ســوال 
ظریفی پرسید که بنیان‌های فکری 
هر ایرانی را مثل منارجنبان به لرزه انداخت. سوال این 
بود که اگر بین ایران و اسرائیل جنگ شود می‌خواهیم 
بــه جوانان‌مــان بگوییم چــرا این همــه هزینــه کردیم و 
با کشــوری که دوهزار کیلومتــر آن‌طرف‌تر از ما بــود وارد 

جنگ شدیم؟

این ســوال فلســفی- نظامی- سیاســی- ریاضــی حاوی 
نــکات ســهمگینی بــود، از جملــه این کــه هر کشــوری 
اگر تصمیم به جنگ با کشــورهای دیگر گرفــت باید به 
فاصله خــود بــا آن کشــور بیندیشــد و اگــر ایــن فاصله 
دوهزارکیلومتر یا بیشــتر بــود در تصمیم خــود تجدید 
نظر کنــد، وگرنــه کشــور عقب‌مانده‌ای اســت. اصــا در 
کشــورهای پیشــرفته مثــل آمریکا یک سیســتم‌هایی 
دارند که با هر کشوری بخواهند بجنگند اسمش را وارد 
سیستم می‌کنند و سیستم فاصله را محاسبه می‌کند، 
اگر بالای دوهزار کیلومتر بود فکر جنگیدن را از سرشان 
بیرون می‌کنند )البته سیستم مذکور کلا مقادیر بالای 

دوهزار را پشتیبانی نمی‌کند(.

بر این اساس، قاطی شدن ایران در جنگ ویتنام در زمان 
محمدرضاشاه را می‌توان از چند منظر توجیه کرد. شاید 
بپرسید چرا می‌خواهیم کاری که محمدرضا پهلوی انجام 
داده است را توجیه کنیم؟ پاسخ این است که آن بزرگوار 
کار بی‌توجیه انجام نمی‌داد و خاصیت کارهایش این بود 
که بالاخره، بعد از پنجاه سال هم که شده، یک توجیهی 
برایشان پیدا می‌شــد. به گونه‌ای که حتی اگر مبادرت به 
نوشــیدن شــیرموز از طریق آفتابه کــرده بود، ما امــروز با 
مراجعه به بی‌بی‌ســی متوجه نقش ژئوپلتیک آفتابه در 
حل بحران شیرموز منطقه می‌شدیم و توجیه این عمل 

بر ما آشکار شده بود. 

برگردیم به حضــور نظامی ایــران در جنگ ویتنــام. یکی از 
احتمالات این است که آن زمان‌ها فاصله ویتنام با تهران 
زیر دوهزارکیلومتر بوده و ویتنام می‌افتاده حول و حوش 
همین افغانستان خودمان. لذا جنگیدن نظامیان ما به 
نفع آمریکا، در آن کشور واجب بوده است. این که چطور 
ظرف پنجاه شــصت ســال ویتنام بــه شــرق دور منتقل 
شده هم اصلا عجیب نیست؛ الان دیگر همه می‌دانند 
که ۴۲۰میلیون سال پیش پنج قاره زمین هم به یکدیگر 

چسبیده بوده‌اند و امروز جدا شده‌اند. 

قضیــه می‌توانــد صــورت دیگــری هــم داشــته باشــد، 
آن هــم ایــن کــه ویتنــام از اول ســرجای خودش بــوده، 
امــا آمریــکا در فاصلــه کمتــر از دوهزارکیلومتری مــا قرار 
داشته اســت و ادب همســایگی ایجاب می‌کرده وقتی 
با ویتنام می‌جنگد، پشتش دربیاییم و کمکش کنیم. 
خوشــبختانه مردم آن زمان هم از شعور سیاسی کافی 
برخــوردار بوده‌انــد )البتــه شــاید هــم اعلی‌حضــرت در 
زندان‌هایش بــه ضرب کابل برخوردارشــان کــرده بود(؛ 
زیرا در هیچ جای تاریخ ننوشته است کسی گفته باشد 

نه هانوی، نه سایگون، جونم فدای تهرون. 

این گونه با درایت اعلی‌حضرت فقید، پشــت نیروهای 
آمریکایی گرم بود و می‌توانستند در سایه رشادت‌های 
راحــت نوامیــس  بــا خیــال  ارتــش پهلــوی،  نظامیــان 
ویتنامی‌ها را مورد سلام‌وعلیک قرار داده و مبارزانشان 

را سلاخی کنند. 

این قضیه درس دیگری نیز به ما می‌دهد و آن این است 
که لازم نیست همیشه کرم را مستقیما خودمان در جایی 

بریزیم، گاهی هم می‌شود بدهیم رفیقمان آن را بریزد.
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ســال‌ها پیــش در چنیــن روزی، یعنــی در ۲۵ 
بهمن سال ۱۳۰۳ با بالا رفتن تابلو احمدشاه 
قاجار از پســت فرماندهی کل قوا بیرون آمد 
و جایــش را بــه رضایــی که هنوز شــاه نشــده 

بود داد.
قضیه این‌جوری آغاز شد. انگلســتان پس از جنگ جهانی اول 
که بــه تکه‌پــاره شــدن امپراتــوری عثمانی بــا بالابردن دســت‌ها 
حریــم  پیــش  می‌ریــم  اصــا  مــا  تســلیم.  »قــارداش  گفتــن  و 
ســلطانمون!« منجر شــد، ته جیبش حســابی خالی شده بود و 
حتی شپش‌ها هم برای امرار معاش به صورت تیغی بیخ جیبی 
بــازی می‌کردند. از طــرف دیگر هــم با پیــروزی بلشــویک‌ها و دار 
و دســته لنیــن و بچه‌هــا در روســیه و گنــده‌لات شــدن آن‌ها در 
منطقه بیم جیز شــدن هند و رفقــای آمیتاباچــان )البته طبیعتا 
جدش؛ وگرنه کــه خودش هنــوز در هیچ جای کــره خاکی نبود!( 
ع و بــدون هیــچ حرف  را داشــت، دنبــال یافتــن  تســلط بلامنــاز
و حدیثــی در ایــران افتــاد. بــرای همیــن تــاش کــرد تــا بــا دادن 
چهارصد هزار تومــان پول چای بچه‌ها، کــه آن موقع خیلی پول 
بود و در حد چند تا کارخانه چای حســاب می‌شــد، نه مثل الان 
که جلوی گدا بیندازید، می‌گوید: »داداش! ورشکســته نشــی!«  
و همچنیــن دادن قول ته‌دیــگ چرب ســیب‌زمینی ماکارونی به 
میرزاحســن‌خان وثوق‌الدوله، قرارداد ۱۹۱۹ را بــا ایران امضا کند 
که به موجــب آن تقریبا تمامــی امور کشــوری و لشــکری ایران، 
زیر نظر مستشاران انگلیســی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. 
احمدشــاه بــا خوانــدن قــرارداد بالــکل تمامــی موهایــش دچــار 
اپیلاســیون دائمی شــد و با خود زمزمه کرد کــه »آی بی‌صاحاب 
شــاه. اســمش دهن پرکنه؛ وگرنــه الان قنبــر دلاکــم قدرتش از 
من بیشــتره که!« و در ادامه گفت: »آقا حداقــل اجازه خلا رفتن 
رو کــه داریم؟!« و پــس از اینکه جــواب گرفت »آره دیگــه. اون رو 
برو؛ وگرنه پول تمیزکاری رو هم به قــرارداد اضافه می‌کنیم ها!« 
خیلی ســریع و در حال پیچ و تــاب خوردن و گفتن »یــک... دو... 

سه... زو...« رفت تا کارش را بکند.
قضیه به همین منوال ادامه داشت که هرکســی تا قرارداد ۱۹۱۹ را 
می‌خواند، می‌گفت: »با این اوصاف ترکمانچای باید بره بوق بزنه!« 
و درنهایت از آنجایی که واقعا آن حجم از خودباختگی برای قاجارها 
و مجلس هم قفل بود، قرارداد به علت مغایرت با قانون اساسی 
لغو شد. انگلســتان که این را دید گفت: »دارم واسه‌تون. یه کاری 
می‌کنم که خاکتون رو دو دستی تقدیمم کنید« و تصمیم گرفت با 
روی کار آوردن رژیمی در ایران، علاوه‌بر حفظ منافع خود در منطقه، 
حال مردم را بگیرد. )البته برخی معتقدند قصد کرد، نه تنها حال، 

بلکه آینده را هم بگیرد!(

قضیه این‌جورکی پیش می‌رفت که ژنرال آیرونســاید فرســتاده 
انگلســتان، گشــت و گشــت تا درنهایت رضایی که حــالا ملقب 
شــده بــود بــه میرپنــج را کــه البتــه دیگــران دور از چشــمش و 
البته‌تــر و دقیق‌تــر دور از گوشــش او را قلدر و تاحــدودی بی‌مخ 
کــرد و  بــود را پیــدا  خطــاب قــرار می‌دادنــد و فرمانــده قزاق‌هــا 
اســتعاری‌اش؛  معنــای  در  )البتــه  رویــش  گذاشــت  انگشــت 
وگرنه کــه وی دیلاق بود و نمی‌شــد رویش انگشــت گذاشــت.( 
و بــا گفتــن »آه... همیــن خوبــه. از همیــن بــرای کشــورمون هم 

می‌بریم« وی را برای انجام کودتا برگزید.

 ۱۲۹۹ اســفند   ۳ در  ســرانجام  کــه  شــد  تــر  این‌جورکــی  قضیــه 
درحالی‌کــه خانواده‌ها مشــغول خریــد لباس در چندین ســایز 
بزرگ‌تــر بــرای بچه‌هــای خــود بودنــد تــا ســال‌های ســال آن را 
بپوشند، کودتای ســیاه انجام شــد. پس از آن رضایی که دیگر 
خان شــده بــود، روز بــه روز و گاهی هم شــب به شــب پله‌های 
ترقــی را طــی می‌کــرد. )در بعضــی از تواریــخ ثبــت شــده کــه تــی 
کشــید. نه تنهــا آن‌هــا، مــا هــم همیــن را می‌گوییــم.( رضاخان 
کــه مقصد را روی شــاه تنظیــم کرده بــود، بر همان اســاس و با 
دســتورات لازم فرمان را راه می‌برد. از طرفی دیگر احمدشاه که 
به دورکاری علاقه وافری داشــت با خود گفت »چــه کاریه اینجا 
بمونم؟ می‌رم عشــق و حالم رو می‌کنم و شــاه هم که هســتم، 
ج  حقوقش هــم که بــه حســابم واریــز می‌شــه« و از کشــور خار
شــد. رضایی که حــالا دیگر بــه منصب ســردار ســپهی و پس از 
آن هم صدراعظمی رســیده بود، )آسانســور هم با این سرعت 
بالا نمــی‌ره! هــا والا. حتــی قیمــت دلار هم نمــی‌ره!( دیگــر فقط 
یک ذره در حد اپســیلون، یعنی انقذه تا رســیدن به پادشــاهی 
راه داشــت. در همین راســتا یک قدم فیلی برداشت. از همین 
روی، مجلــس طی حکمــی احمدشــاه را بــرای یک پســتی که در 
آن زمــان فقــط بــرای قــاب کــردن بهــش داده شــده بــود، یــا پز 
دادن یا دیگر تــه تهش برای گرو گذاشــتن بــرای کرایــه فیلم یا 
بــازی و این‌هــا خلــع شــد و رضایی که هنوز شــاه نشــده بــود با 
بلنــد کــردن دســتش ماننــد بچه‌هــای لوسِ مدرســه کــه ادای 
شــاگرد زرنگ‌هــا را درمی‌آورند بــا گفتن »مــن‌‌‌‌‌‌... من... آقــا اجازه 
، پســت  ما....« شــد فرمانــده کل قوا و آن قــاب را، نه یعنی چیز
را تحویــل گرفت و گذاشــت در کوزه آبش را خــورد و هیچ‌وقت 

هم ازش استفاده نکرد.
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